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 چکیده

ترین مستند مسأله خلافت پیامبر اسـت، یـیت تردیـدج و ـ د  در صدور حدیث غدیر که مهم
بـا ایـن حـدیث اتبـات  طالب‌ندارد. از نظر دلالت فریقین قب ل دارند که م لا ب دن علی بن ابی

دانند و امامیه بر این باورند که م ل یت به ‌ایل تسنّن معناج م لا را دوستی و محبت میش د، اما ‌می
معناج سرپرستی یمه  انبه است. دو طرف براج اتبات سـنن خـ د بـه شـ اید گ نـاگ نی اسـتناد 

را  طالـب‌در ینگام ایراد خطبه غدیر، علی بن ابـی اند که پیامبر‌کنند. فریقین گزارش کرده می
مه معروف خ دشان معمم کردند. فرضیه این تحقیق آن است که معمم کـردن علـی در حـین با عما

کند. ن یسنده با ‌اج متصله برداشت امامیه از حدیث غدیر را اتبات می‌قرینه ‌ایراد خطبه غدیر به مثابه
و   ستار در منابع روایی و ادبی سعی نم ده، نماد معمم کردن را در فرینگ  ایلی و اسلامی معنـا

در روز غدیر و بر سته کردن  طالب‌این فرضیه را اتبات کند که پیامبر با معمم کردن علی بی ابی
 این پدیده، در روزیاج پس از واقعه غدیر خ استند ریاست ایشان را در حافظه  امعه ماندگار کنند. 
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 مقدمه
یاج مذیبی  هان اسلام اسـت. ییـی از مسـتندات  ترین چالش مسأله  انشینی پیامبر از مهم

مهم این چالش علمی حدیث غدیر است. ت اتر چشمگیرج که در سند حدیث و  د دارد، م  ـب 
شده است در صدور روایت ییت تردیدج باقی نماند. از نظر دلالت نیز فریقین قبـ ل دارنـد کـه در 

 کـه ایناسـت امـا در  طالـب حدیث غدیر آمده است، پس از پیامبر، م لاج امت علی بـن ابـی
چه چیزج است، بین امامیه و مذایب دیگر اختلاف و  د دارد. ایـل  منظ ر از م لا ب دن علی

کنند کلمه م لا در این حدیث معنایی فراتر از دوستی و محبت ندارد، امـا امامیـه بـر  تسنّن ادعا می
باورند که م ل یت در این حدیث به معناج سرپرستی یمه  انبه سیاسی، ا تماعی و مر عیت  این

 کنند. علمی است. دو طرف براج اتبات سنن خ د به ش اید گ ناگ نی استناد می
اج متصـله بـه دلالـت ‌ت اند به عن ان قرینه‌یایی که در واقعه غدیر روج داده و می ییی از پدیده 

طالب به دست پیامبر اکـرم اسـت. فـریقین گـزارش  د، معمم شدن علی بن ابیکلمه م لا کمک کن
شـد، از سـر  اند که در واقعه غدیر پیامبر اکرم عمامه معروف خ دشان را که سحاب نامیده مـی کرده

شـمایل اـایرج عمامـه را بـر کـه  آن طالب نهادند و پس از مبارکشان برداشتند و بر سر علی بن ابی
فرشتگان با چنین ییبتی به نـزد »؛ «ییذا  اءتنی الملائیة»سته کردند فرم دند: روج سر ایشان آرا

چـرا حرـرت رسـ ل ایـن کـار را  که ایندر میان م رخان و متیلمان فریقین درباره  «.آمدند من می
 اند، تبیین خاصّی مشایده نشده است.  انجام داده

حررت رس ل از معمم کردن علی بن  مشیلی که در این میان باقی مانده، این است که انگیزه  
اساس این مشیل قابل طرح است، این است که انگیزه این کـنش  اج که بر طالب چه ب د. مسأله ابی

 «من کنت مولاه فهذا  لیذم مذولاه»اند  پیامبر با سننی که در این خطابه ماندگار تارینی ارائه کرده
اج متصل به کـار  این کنش پیامبر را به مثابه قرینه ت ان انگیزه چه تناسبی دارد؟ به عبارت دیگر آیا می

گرفت و در معنا کردن حدیث غدیر از آن بهره  ست؟ اصلا آیا معمم کردن یک شنص در فرینگ 
بـراج اتبـات آن پژویش اج که این  عرب  ایلی و عرب اسلامی نماد معنادارج ب ده است؟ فرضیه

رب یک عمل نمادین ب ده که در زمان به ریاسـت سامان یافته این است که معمم کردن در فرینگ ع
شده و به معناج رسمیت دادن به ریاست او بـ ده اسـت و از ایـن  هـت  رساندن شنص انجام می

طالب را افزون بر  پیامبر اکرم در کنار حدیث شریف غدیر، قصد داشتند ریاست رسمی علی بن ابی
اطبان ماندگار کنند. نگارنده بـراج اتبـات ایـن بیان لفظی به وسیله یک نماد معنادار نیز در ذین من

اج و از طریق  ستار در منابع تارینی و روایی فریقین، معنـادارج ایـن نمـاد ‌ادعا با روش کتابنانه
 فرینگی را تبیین و اتر آن بر معنادارج حدیث غدیر را نیز اتبات کرده است. 
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 پیشینه 
بـین معمـم کـردن امیرالمـنمنین در روز علامه امینی به ص رت خلاصه ت ضیح داده است کـه 

غدیر و مقام ریاست و ولایت عهدج که در روز غدیر به ایشان رسید، باید نسبتی و  د داشته باشد. 
وج براج اتبات ادعاج خ د به روایاتی که عمامه را تاج عرب معرفی کرده، استناد نم ده و تاج را نیـز 

 ش د، دانسـته اسـت راج شایان از طلا و نقره ساخته میبه نقل از لغ یان به معناج یمان تا ی که ب
سید  عفر مرتری عاملی نیز با ت ضـیح ک تـایی نمـاد معمـم  (.0/902ق: 0000امینی، الغدیر، )

عـاملی، الصـحیح مـن سـیر  ) کردن را به معناج سیادت و ولایت عهدج امیرالمنمنین دانسته است
ی تهرانی نیز در بررسـی سـ ره مائـد  بحثـی را بـه الله صادق‌آیت (.90/210: 0021النبی الاعظم، 

طالب را نقل کرده و ایـن ‌حدیث غدیر اختصاص داده و در ذیل آن، روایات معمم شدن علی بن ابی
صـادقی، الفرقـان، ) دانسـته اسـت معمم شدن را نشانه دیگرج بر خلافت و ریاست امـام علـی

ایـن گـزاره  « لعمامذ  یجاذاا  لمک ذ »اتی مانند در این آتار غالبا با اشاره به روای(. 3/090: 0011
مفروض گرفته شده است که معمم شدن یک نماد معنادار است اما براج اتبات این معنـادارج یـیت 

  تلاشی نشده است.

 حدیث غدیر
الحجه سال دیم یجرج در واپسین سال عمـر مبـارپ پیـامبر اکـرم  واقعه غدیر، در یجدیم ذج

تر به مسلمانان یمـه  ه مسلمانان آنقدر براج پیامبر مهم ب د که حررت پیشاتفاق افتاد. ا تماع یم
 خ ایند آخرین حجّشان را در این سال برگزار کننـد و از آنـان خ اسـته‌بلاد اطلاع داده ب دند که می

یشـام، ‌؛ ابـن2/090: 0000محمد بن سـعد، الطبقـات الیبـرج، ) ب دند که در مراسم شرکت کنند
از س ج دیگر پس از  (.1/081: 0000 الهدج،  سبلو صالحی شامی،  2/110تا: ‌بیالسیر  النب یة، 

یا نیز که به اقتراج  غرافیاج یمـن، مسیرشـان از  اتمام مناسک نیز دست ر دادند حتی کاروان یمنی
مسیرشان را  دا نینند و با دیگـر حا یـان یمـراه باشـند.  شد، فعلا مسیر عم می حا یان  دا می

 81حا یان م  ب کثرت راویان این حدیث شد، چنان که ابن عقده ک فی تقریبا نام  تجمع گسترده
و علامه امینـی نـام صـد و ده ( 001تا  93: 0022عقد ، حدیث ال لایة، ‌ابن) نفر از بزرگان صحابه

 امینـی، الغـدیر،) گران حدیث غـدیر فهرسـت کـرده اسـت تن از اعاام صحابه را به عن ان گزارش
یـایی ایـراد ‌حررت آن سال پیش از روز غدیر خم در عرفات و منا نیز خطبه (.18تا  98 /0 :0000

یـا تبیـین ‌گانه که یمگی از قریش یستند را در ایـن خطابـه‌کردند و مح ریایی، مانند امامان دوازده
یـا و ‌نم دند و سرانجام در حین بازگشت از حـ  در سـرزمین غـدیر پـیش از آن کـه مسـیر عراقـی
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یا  دا ش د، حررت در یک سرزمین گرم دست ر ت قـف دادنـد، سـ س ‌اج‌مسیر مدینهیا از ‌مصرج
که  ـاج اج  گ نهرا به نزد خ د بردند، به   ایگایی بلند براج آن حررت آماده شد و ایشان علی

را بـه مـردم معرفـی و پـس از  پاج علی به م ازات زان ج پیامبر ب د. در چنین حالتی ابتـدا علـی
خ دشان، ولایت علی را با ولایت خ دشان ییسان معرفی کردند و دست ر دادند که  یادآورج ولایت

مردم با او به ص رت قلبی و قالبی بیعت کنند و ق ل بدیند که از او اطاعـت خ اینـد کـرد. پـس از 
 اج نصب شد و مردم تا شب نزد او رفتند و با او بیعت کردند.‌خیمه  داگانه سننرانی براج علی

 در واقعه غدیر علی کردن معمم
یاج فریقین آمده است که حرـرت رسـ ل، امیرالمـنمنین را در واقعـه غـدیر معمـم ‌در گزارش

شـد بـر سـر ایشـان نهادنـد و یـک بـار ‌کردند یعنی عمامه مبارپ خ دشان را که سحاب نامیده می
ف عمامـه قسمت  ل  عمامه را و یک بار دیگر قسمت عقب عمامه را تنظیم کردند و ییی از دو طر

نماج اایرج عمامه را بـه صـ رت  که اینرا از  ل  و دیگرج را از پشت سر او آویزان کردند. پس از 
فرشتگان با این شمایل به نـزد »؛ «هکا  جا تنم  لمک ک »دلن اه خ دشان تنظیم کردند، فرم دند: 

 معمـمبابی را به  قاضی ن رالله تسترج معروف به شهید تالث در کتاب احقاق الحق .«آمدند‌من می
یاج تارینی مرب ط به معمم کـردن ایشـان را ‌در واقعه غدیر اختصاص داده و گزارش کردن علی

انـد از: علامـه  آورج کرده است. این اعـلام عبارت اعلام ایل تسنن  معبا عین عبارتشان از برخی 
حـاف   ؛لغمـةشـف اکدر  ی، علامـه شـعرانج؛در حاو ی طیعلامه س ؛نینی در فرائد السمطیحم 

خ یشـ ی؛ر  حلبـی ن مشه ر بـه سـیانسان الع یف یعلامه حلب ؛زانیدر لسان الم یحجر عسقلان ابن
زان یدر م یحاف  ذیب؛  علامه امرتسرج در ار ح المطالب ؛ةیب الدرک ایعبد الرؤوف مناوج در ال

/ 1: 0013ق، قاضی ن رالله مرعشی، احقاق الح) ریشرح الجامع الصغ یالاعتدال و علامه مناوج ف
علامه امینی نیز در کتاب شریف الغدیر واقعه معمم شـدن علـی بـه دسـت مبـارپ  (.818تا  812

 ابـ داود طیالسـی :پیامبر را از اعلام و بزرگان ایل تسنن نقل کرده که در میان آنها نام کسانی ماننـد
و علامـه ( ق 081مت فـاج ) ابـ بیر بیهقـی (؛ق 011مت لـد ) ابن منیع بغـ ج (؛ق 210مت فاج )

 (.900ـ902 /0 :0000الغدیر، پ: امینی، ر.) ش د دیده می( ق 0022مت فاج ) زرقانی
، در چیاچـک شمشـیریا علـیامـام یاج صفین آمده است که حرـرت ‌در ییی از گزارش

شعر نیز به وض ح اشاره شده است که در روز غدیر ینگامی که بـه  کردند. در آن‌شعرج را زمزمه می
 اند؛‌اند به مقام امامت نصب شده‌شده‌معمم میدست پیامبر 
نَا

َ
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من علی صاحب شمشیر صمصمام و صاحب ح ض روز قیامت یسـتم کـه حرـرت رسـ ل »
« کرد فرم د: ت  برادر من و معدن کرامت و امـام پـس از مـن یسـتی‌وقتی مرا با آن عمامه معمم می

 (.213: 0009مفید، الفص ل المنتار ، )
خ استند در میان مسـلمانان ‌اج ب د که پیامبر نمی‌ر، مسألهدر روز غدی علیامام معمم کردن 

بگذرند. براج یمین ب د کـه اج تبدیل ش د و مسلمانان به راحتی آن را بگذارند و ‌به یک مسأله ساده
 یذاک  لیذم  »فرم دنـد:  آید می دارد با این عمامه می امیرالمنمنین ،دیدند پس از غدیر خم، وقتی می

دیدنـد  دید یم اره یـر وقـت می اج است که نشان می یا به گ نه ر برخی گزارش. تعبی«فم  لسّحاب
انذت لذه لمامذ  معذت  بهذا مقذال لهذا  کو » کردند آید، این مرم ن را تیرار می علی با این عمامه می

قاضـی )  «  لیذم فذم  لسّذحابکاا إذ  قدم فجها مقول  أیذاکساها لیمّ بن أبم طالب، فک لسحاب، ف
دیـد  این تیرار آن یم در آن زمان ک تاه نشـان می (.1/810 :0013ی، احقاق الحق، ن رالله مرعش

    کنند. این عمامه را به عن ان یک نماد در حافظه تارینی امت بر سته ،کردند که ایشان سعی می

 عمامه پیامبر پس از پیامبر
کـرد، امـا بعـد از ‌در زمان حیات پیامبر از این عمامه استفاده می علی امام چنان که گذشت

این عمامه پیامبر را استفاده کـرده باشـند، دیـده  که اینوفات پیامبر در ایام خلافت خلفا گزارشی از 
نشد. پس از قتل عثمان، وقتی مردم با ایشان بیعت کردند یمان عمامه را بر سر نهادند و بـه مسـجد 

در  (.0/90ق: 0009رشـاد، و مفیـد، ا 900ش: 0981صدوق، الامـالی، ) آمدند و سننرانی کردند
کردند که از وق ع  نـگ ‌ نگ  مل ینگامی که  نگ در حال شروع شدن ب د، و ایشان تلاش می

پیامبر قرآن را بر سر دست گرفتند، به مقابل لشیر رفتند و آنان را بـه  ‌پیشگیرج کنند، با یمان عمامه
قاضی ن راللـه ( 011 و 018 /1 : 0013احقاق الحق، قاضی ن رالله مرعشی، ) کردندصلح دع ت 

را نقـل  ش شترج از نسنه خطی کتاب ت ضیح الدلاله شهاب الدین شافعی ییی از خطب علی
با  صفین در  نگ( 081 /08 ،یمان) کرده است که در مسجد ک فه با عمامه پیامبر ایراد شده است

 (.019ق: 0010مزاحم، وقعة صفین،  نصربن) یمین عمامه براج س اییانش خطبه خ انده است

 کارکردهای نمادین عمامه در فرهنگ عرب
یا، عمامه کارکردیاج نمادین گ ناگ نی داشت. برداشتن عمامه از سـر حریـف  در فرینگ عرب

داد حریف اسیر شده است و یمان مجایدج که ت انسـته بـ د ‌یا یک نماد ب د که نشان می در  نگ
کـرد. وقتـی بـین ‌گرفتن آن اسیر را از آن خ د می حریف را از سرش بردارد، افتنار به اسارت ‌عمامه
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آمد که فلان اسیر را کدام مجایـد اسـیر کـرده اسـت، برداشـتن عمامـه ‌مجایدان اختلاف پیش می
حریـف را برداشـته،  ‌گفتند یمان مجایدج کـه عمامـه‌دادند و می‌نمادج ب د که آن را معیار قرار می
 (.032 /8 :0981به  الصباغة، پ: ش شترج، ر.) یمان مجاید اسیرش کرده است

عمامه نشانه بزرگی و سیادت نیز ب د، چ ن افتنارآمیزترین سرپ ش براج مـردان عـرب عمامـه 
تـر بـ د، کمّیـت و  تـر و ارزان‌یایی سبک‌ب د. سرپ ش تروتمندان عمامه و سرپ ش طبقه فقیر پارچه
ان را به رخ دیگران بیشند، از تروتش که اینکیفیت عمامه نیز معناج خاصی داشت. تروتمندان براج 

ج عمامـه را نیـز از عقـب یـا از  لـ  آویـزان ‌کردند و مقدارج از پارچـه‌بزرگترج استفاده می ‌پارچه
شد ‌رسید یا بر روج زمین کشیده می‌شد که حتی به زمین می‌کردند. این آویز گاه آنقدر بزرگ می‌می

تـاریخ  ـ اد علـی، المفصـل فـی ) تا نشان بدید که شنص صاحب عمامه تـروت بیشـترج دارد
اش را بـا یمـین شـیل ‌اب د انه انصارج در  نگ احد انتهاج عمامه (.80ـ01/ 3 :0022 العرب،

این ن ع راه رفتن »رود، فرم دند: ‌آویزان کرده ب د، پیامبر وقتی او را دیدند که با چنان تبنترج راه می
کلینـی، کـافی، « )ن  هـاد فـی سـبیل اللـهراه رفتنی است که خداوند از آن بیزار است مگر در حی

که یمـان آویـزان کـردن عمامـه بـ د، «  رخاء  لعمام »در زبان و ادبیاتشان نیز تعبیر  (.8/1: 0018
 (. 018 /0: 0020ابن سید ، المحیم، ) کنایه از خ دنمایی و ابراز تروتمندج و سیادت ب د

نص نیز بـ د. یـر کسـی بسـته بـه یا، عمامه نشان دینده  ایگاه ا تماعی ش در فرینگ عرب
قرمـز  ‌نهـاد. ییـی از انـ اع عمامـه، عمامـه‌ ایگایی که داشت ن ع خاصی از عمامه نیز بر سر می

خ استند کسی را بـه ریاسـت و بزرگـی ‌دانستند و وقتی که می‌رنگی ب د که آن را نشانه پادشایی می
و محمـد بـن  30 /0: 0031عـین، فراییـدج، کتـاب ال) نهادند‌خ دشان انتناب کنند، بر سر او می

یـا ایـن یـک رسـم و آیـین  طبق برخی گزارش (.0: 0902علامة، الدعامة فی احیام سنّة العمامة، 
به عبـارت دیگـر ( 13 /0: 0020محمد بن علامة، یمان و ازیرج، تهذیب اللغة، ) عربی ب ده است

نهادند ‌رسانند بر سر آنان تاج میخ استند شایان خ د را به سلطنت ب‌‌یا وقتی می‌یمانط ر که ایرانی
کردنـد ‌نامیدند، عربها یم وقتی کسی را به ریاست خ دشان انتناب می‌می( المتّ ج) و او را تا دار

براج مثال در منـابع تـارینی  (.فراییدج، یمان) نامیدند‌می معممنهادند و او را ‌بر سر او عمامه می
بن خالد را به ریاسـت قبیلـه خـ د برگزیننـد او را  خ استند، مالک‌سلیم وقتی می‌آمده است که بنی

خ استند معبد بن عمرو را به ریاست ق م برسانند باز او را نیـز ‌کردند و پس از او یم وقتی می معمم
یا درباره اب اُحیحـة ‌در برخی گزارش (.210: 0019 مهر  انساب العرب، ‌حزم، ابن) معمم کردند

نهـاد یمـه مـردم ‌یت ب د، آمده است وقتی عمامه بر سرش میکه ییی از بزرگان میه در عصر  ایل
داشتند و اصلا عمامه ییت کس به رنـگ عمامـه او نبـ د، بـه او ذوالعصـابة و ‌یایشان را برمی‌عمامه
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و  293: 2: 0013و ـزرج، سسـد الغابـة،  9/31: 0313زرکلی، الأعلام، ) شد‌ذوالعمامة گفته می
 مه اب اُحیحة گفته است: اب  قیس بن اسلت در ت صیف عما( 201

 مومإذ  شدّ  لعمام  ذ ت 
 ممشماا کفقد حرمت لیم من 

 

 

 و قام إلم  لماالس و  لخصوم
 ج   مدّخل سقکبم

 
 

یـا بـرود دیگـر عمامـه ‌اش را ب یچد و بر سر نهد و به مجالس و محیمـه‌وقتی اب اُحیحه عمامه
 اح ، البیـان ) ر کسی که سالم نباشدش د مگ‌رود حرام می‌پ شیدن بر یر کسی که در میه راه می

  (.9/18م: 2112و التبیین، 
خ است گرویی را به ملاقات کسراج ایـران و مـذاکره بـا او بفرسـتد، ‌نعمان بن منذر وقتی می 
 مهر   زکی صف ت،) معمم کردرا کسرا بداند اعراج گروه افراد مهمی یستند یمه آنها که  آن براج

 (.0/88م: 0329خطب العرب، 
کـه  اج گ نهیا بین ریاست و معمم ب دن، ملازمه شدیدج و  د داشت به  در فرینگ عامه عرب

یا در زبان روزمره و زبان ادبی خ دشان کلمه معمم شـدن را بـه معنـاج ریاسـت نیـز بـه کـار  عرب
گرفتند. در زبان عربی کلمه عمامه و عصابه تقریبا مترداف یستند و  الب این است که یر یـک ‌می
بر اساس گزارش خلیل، عرب کلمه  اند.‌ین دو کلمه مجازا به معناج سیادت و ریبرج به کار رفتهاز ا

برده است. ایـن معنـا را لغ یـان دیگـرج  به کار می «به ریاست رسیدن»را به معناج  «معمم شدن»
 ـ یرج، ) اسماعیل   یرج (،0/010: 0000صاحب بن عباد، المحیط، ) مانند: صاحب بن عباد

را به اصل واحدج  «م‌م‌ع»فارس نیز معناج کلمه ‌اند. ابن‌نیز گزارش کرده( 8/0330: 0018صحاح، 
راغـب ( 0/08: 0010فارس، معجم مقاییس اللغـة، ‌ابن) برگردانده که در آن قید علّ  نیز و  د دارد

راغـب، مفـردات الفـار قـرآن، ) را کنایه از به ریاست رساندن شنص دانسته است «عمّمتُه»کلمه 
گفتنـد: ‌معناشناسان عربی معتقدند، حتی به اب اُحیحه یم اگر در زمان  ایلیت می (.810: 0002

کـرد، ‌دلالـت نمـی( صاحب عمامه) ذو العمامة، در واقع این تعبیر بر معناج تحت اللفظی خ دش
 (.018: 0013اصفهانی، س ائر الأمثال علی سفعل، ) بلیه کنایه از سیادت و بزرگی اب اُحَیحه ب د

اش یمان عمامه است اما بـه معنـاج سـیادت و ‌عصابه نیز کلمه دیگرج است که معناج وضعی
ـب»پژویـان کلمـه ‌بزرگی در فرینگ و ادب عربی به کار رفته است. لغت را نیـز بـه معنـاج  «معصَّ

 دیـد کـه عمامـه‌ذکر شده نشـان مـی «معصّب» ‌اند. تفاسیرج که براج کلمه‌برگردانده «سیّد مطاع»
و او را به ریاست ( مطاع) خ استند از او اطاعت کنند‌گرفتند که می‌را براج کسی به کار می (عصابه)

عباده  بن روزج پیامبر اکرم به عیادت سعد (.2/201: 0000ر.پ: زبیدج، تاج العروس، ) برگزینند
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اشـتند. نتیجه و تلنی با برخی منافقین از  مله عبداللـه بـن ابـی د‌گ ج بی و  رفتند. در راه گفت‌می
از او درگـذر اج رسـ ل »وقتی به نزد سعد رسیدند واقعه را به او گفتند. سعد به پیامبر عـرض کـرد: 

خدا، به خدا س گند وقتی خدا بزرگی مدینه را به ت  داد، ایالی اینجا با یم ت افق کرده ب دند که تـاج 
از وقتی که خداوند این ( قرار دیند او را پادشاه خ د که اینکنایه از ) بر سر او نهند و او را معمم کنند

! لَقَذد  » «...اج در دلش گیر کرد و‌مقام را به ت  داد، غصه ه  . فَوَ لیَّ فَح  ! وَ  ص  ه  ولَ  لیَّ ه  ما رَس  ف  لَن  قالَ   ل 
طَا ل 

َ
طَا لیه   کأ ل 

َ
ى أ ا 

ل  ک لَّ ه 
َ
طَیَحَ أ ه    ، وَ لَقَد   ص  ، فَج  هَا  وه  ج  ا  متَوِّ

َ
حَجرَة  أ ب  ا رَدَّ  ل  . فَیَمَّ صَابَ   ع 

ال  وه  ب  ب   لیه  عَصِّ
طَا  ذَل   ل 

َ
ى أ ا 

حَقِّ  لَّ ال  اَل  کب  قَ ب  ، شَر  در سـنن سـعد ( 9/0029: 0002، مسلم، صحیح مسلم« ) ه 
 .به کار رفته است «به ریاست انتناب کردن»کنایه از  «یعصّب»نیز کلمه 

ی بـه کـار رفتـه اسـت. در ییـی از ابیـات در اشعار عربی کلمه عمامه در معناج سیادت و بزرگ
 معلّقه عمرو بن کلث م آمده است: 

شَذذذر  قذذذد» وه وَ سذذذجد  مَع  ذذذب   لَصَّ
 

 

ذذ ی  منَذذا  بتَذذا    لم  اَر  ح  ذذم  لم  م   «مح 
 
 

قرشـی، (  )کند‌معمم کردند، از حریم پنایندگان دفاع می و بزرگِ ق می که او را با تاج ریاست)
 (.011: 0020 مهر  اشعار العرب، 

 مغیر  بن عمرو تمیمی شاعر اسلامی نیز گفته است: 
  ومهذإذ   لمذذرء أىذذرى ىذذ  قذذال لقذذ

 ول  معطه  شذجاا أبذو  أا مسذوده 
 

  لمعمذذ  جذذه لمفضذذم إل جدأنذذا  لسذذ 
  ظیذذذأ وهذذذو رغمذذذه لیذذذجه  وهذذذاا

 

وقتی کسی تروتمند ش د و بعد به ق مش بگ ید: فقط من بزرگ، ملجـأ و رئـیس قبیلـه یسـتم »
کنند  او به ریاستشان برسد، خ ددارج می که اینها چیزج ]از ام ال خ دش[ نبنشد آنان از ولی به آن

 (.81/ 9: 2112  اح ، البیان و التبیین،« )...و

  عمامه در سیره پیامبر اکرم
حرـرت  کـه اینننسـت  سـنتاز پیامبر اکرم درباره عمامه دو سنت به دست ما رسیده است: 

کردند که عمامه بر سر نهند، براج مثال ‌دند و مسلمانان را نیز تش یق مینها‌خ شان عمامه بر سر می
وقتی یند بن صامت به محرر ایشان شرفیاب شد به او فرم دند عمامه ب  ش که عمامه پ شـیدن از 

 «صـاحب العمامـة»خـ د ایشـان بـه  (.1/091: 0008عسـقلانی، الاصـابة، ) سنت  برئیل است
این سنت پیامبر در منـابع  (.918: 0018فی الجایلیة و الاسلام،   ب رج، العمامة) معروف ب دند

پیـامبر وقتـی کسـی را بـه ریاسـتی کـه  آن دوم سـنتفریقین به انـدازه کـافی بررسـی شـده اسـت. 
گـذارج ‌کردند. معمم کردن یک عمل نمادین ب د که اایرا از یمان تاج‌گماشتند، او را معمم می‌می
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خ اسـتند ریاسـت آن ‌نت نب ج تبدیل شده بـ د. گ یـا ایشـان مـیرئیس قبیله اخذ شده و به یک س
یا بر سته کنند. گفته شده است منظ ر پیامبر خدا از ایـن کـار  شنص معمم را با این نماد در ذین

 این ب ده که آراستگی را به کارگزارانشان بیام زند تـا در چشـم مـردم شـی ه و ییبـت داشـته باشـند
  (.01: 0902 ،حیام سنّة العمامةالدعامة فی اعلامة، ‌محمدبن)

مت فـاج ) حـاف  اب القاسـم طبرانـی (،ق 901مت فـاج ) م رخان و محدتانی چ ن امام دولابی
گـزارش ( ق388مت فـاج ) و فاضـل ینـدج( ق 000مت فاج ) سب  القاسم تمام بن محمد (،ق 911
ذول  کذ» کـرد‌مـی عممماو را  که اینگماشت مگر ‌میییت کسی را به ولایت ن اند که پیامبر کرده ااَ رَس 
مَذه   لیه   م معَمِّ جا حَتَّ م وَ ل  َ  لَا موَلِّ م  لیه  لَیَجه  وَسَیَّ ؛ 2/103: 0020دولابـی، الینـی و الاسـماء، « )صَیَّ

المتقی الهنـدج،  و 283 /2: 0002؛ تمام الرازج، الف ائد، 000 /1: 0008طبرانی، المعجم الیبیر، 
  (.018 /8 :0313کنز العمال یندج، 

ترج که از ‌یاج  زئی دید، در گزارش‌کلی که معمم کردن والیان را نشان می ‌در کنار این گزارش
فرمانـدیی  وقایع تارینی عصر نب ج به دستمان رسیده نیز معمم شدن کسانی که از س ج پیامبر بـه

م شدند، نقل شده است. براج مثال عبدالرحمن بـن عـ ف در شـعبان سـال ششـ‌نظامی گماشته می
یجرج از س ج پیامبر به فرماندیی س اه دومة الجندل منص ب شد و در ایـن سـریّه دسـت مبـارپ 

؛  ـزرج، اسـدالغابه فـی معرفـة 108/ 2: 0002عبـدالبر، اسـتیعاب، ‌ابـن) خ د پیامبر معمم شـد
عبـدالرحمن ایـن عمامـه  (.2/811 :0013؛ واقدج، کتـاب المغـازج، 981/ 9: 0013الصحابه، 
خ است نتیجـه تصـمیم شـ راج ‌داشته ب د و پس از قتل خلیفه دوم وقتی که می‌خ د نگهپیامبر را با 

شش نفره درباره خلافت را به اطلاع مردم برساند، مردم را در مسجد  مع کرد و یمان عمامه را بـر 
طبـرج، تـاریخ الطبـرج، ) سر نهاد و بر منبر نشست و عثمان را به عن ان خلیفـه سـ م معرفـی کـرد

امـام در رمران سـال دیـم یجـرج کـه  (.9/918: 0009 الإسلام،  خیتار؛ ذیبی، 0/291: 0918
فرستادند، به ایشان فرم دند که در قبا اردو برپا کند تا به تدری  یـارانش بـه او ‌را به یمن می علی

امیرالمنمنین رفتند و در آنجا بـا دسـت خ دشـان علـی بـن اردوج ب ی ندند س س ایشان خ دش به 
را معمم کردند و عمامه را سه دور گرد سر او پیچیدند و یـک ذراع از عمامـه را از  لـ  و  طالب‌ابی

و مقریـزج،  9/0111: 0013المغـازج،  کتـابواقـدج، ) و ب آن را نیز از عقب آویزان کردنـدیک 
و  021 /2 :0000الیبـرج،  الطبقـاتمحمدبن سعد،  082/ 8و  31و  2/38ق: 0021الأسماع،  إمتاع 

گزارش شده است که پیامبر وقتـی بـراج نبـرد روم  .(291 /1: 0013المغازج،  کتابامی، صالحی ش
اسامة بن زید را به فرماندیی س اه منص ب کردنـد، خـ دش بـه دسـت خ دشـان او را معمـم کـرده و 

 (.10 /9: 0310ابن عبدالبر، بهجة المجالس و سنس المجالس، ) عمامه را بر روج سرش تنظیم کردند
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مباحث مرب ط به سیره پیامبر، بـاب مشنصـی را بـه عمامـه ایشـان ل الهدج در ذیل منلّف سب
 و لیجذه  لیذه صیّم یعمجمه فم   لسابع»اختصاص داده و در ذیل آن باب، گفتار یفتم را تحت عن ان 

معمم کردن اصحاب اختصاص داده اسـت. وج در   یعنی مسأله  به یمین مسأله «أصحابه بعض سیّ 
طالب در غدیر خـم را ذکـر کـرده و در ادامـه از میـان یمـه  ر معمم شدن علی بن ابیآغاز این گفتا

فقط معمم کردن عبـدالرحمان بـن عـ ف را ذکـر  ،کردند فرماندیان را معمم می ،م اردج که پیامبر
 (.288 /8: 0000سـبل الهـدج، صـالحی شـامی، ) کرده و از ذکر بقیه م ارد اغماض کـرده اسـت

 یمن معمم کردن علی بن ابی طالب ‌مرب ط به سریه  لد ششم در گزارشیرچند پیش از آن در 
  (.291/ 1 ،انیم) را نیز ذکر کرده است

کردنـد، ولـی گـزارش معمـم کـردن یمـه آن ‌یا نیـز فرمانـده معـین مـی‌پیامبر براج دیگر سریه
ر در چـرا معمـم شـدن فرمانـدیانِ دیگـ که این  یاج تارینی یافت نشد.  و  فرماندیان در  ست

شـاید کـه  آن منابع تارینی گزارش نشده است، ممین است به ییی از این دو دلیل باشـد: ننسـت
کردنـد ‌یمه را معمم مـی که ایناصلا حررت برخی فرماندیان را معمم نیرده باشند و احتمال دوم 

 «مذهکاا لا مذولّم و لجذا حتذم لمّ »ولی برخی از آن م ارد گزارش نشده است. احتمال دوم با روایت 
تر از والی ب دن نب د. البته این را نیز بایـد ‌‌ایمیت‌کم سازگارتر است به یر حال فرماندیی  نگ یم،

یا بسیار ک چک و در حـد یـک ‌یا یمگی مانند ییدیگر نب دند؛ برخی سریه‌در نظر داشت که سریه
ما به شدت رفت ا‌مأم ریت چرییی ب د، برخی دیگر یرچند از حدّ یک مأم ریت چرییی فراتر می

یا حرکت کنند و روزیا استراحت  که رزمندگان دست ر داشتند شباج  گ نهشد، به ‌محرمانه ا را می
یـایی سـرّج بـ دن ‌یاج دشمن از تحرپ س اه خبردار نش ند. طبعاً در چنـین سـریه‌کنند تا خبرچین

 املی ماننـد کرد که تشریفاتی مانند معمم کردن چندان آشـیارا ا ـرا نشـ د. عـ‌مأم رت اقترا می
شـد کـه راویـان ‌یاج محرمانـه م  ـب مـی‌یاج ک چک و سرّج انجام شدن سریه‌ایمیتی سریه‌کم

در کـه  آن اج براج ذکر یمه  زئیات ریز مانند معمم شدن فرمانـده نداشـته باشـند. بـه ویـژه‌انگیزه
 فی فرماندهیا اصلا وقایع مقدماتی مانند تشییل اردو و مراسم نصب و معر‌گزارش بسیارج از سریه

به تفصیل و با یمه  زئیات ذکر نشده بلیـه بـه ایـن ( شد‌که معمم شدن یم باید در اینجا ذکر می)
 وقائع مقدّماتی تنها با یک  مله ک تاه اشاره شده است. 

در سنت پیـامبر افـزون بـر معمـم کـردن والیـان و فرمانـدیان  نگـی، معمـم کـردن افـراد در 
خ اسـتند علـی ‌زارش شده است. در  نگ خندق، پیامبر وقتی مـی نگی نیز گ ‌یاج ویژه‌مأم ریت

طالب را براج نبرد با عمرو بن عبدود اعزام کنند، او را معمم کردند. در این  نـگ وقتـی کـه ‌بن ابی
طلبیدند، مسلمانان به شدت ترسیده ‌می‌برخی پهل انان از  مله عمرو از خندق عب ر کرده و مبارزه
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 اج نشسـته بـ د‌‌مسلمانان چنان ترسیده ب دند کـه گ یـا بـر سرشـان پرنـدهن یسد ‌ب دند. واقدج می
طالب سه مرتبه از پیـامبر ا ـازه ‌! از میان مسلمانان علی بن ابی( 080/ 2: 0013واقدج، مغازج، )

خ است که به مبارز طلبی عمرو پاسخ دید. سرانجام حررت به علی فرم دند: او عمـرو بـن عبـد 
یستم! در اینجا ب د کـه پیـامبر او را بـه آغـ ش نیز پاسخ داد: من نیز علی طالب ‌است! علی بن ابی

کشیدند و ب سیدند و عمامه خ دشان را بر سر او نهادند، چند قدم یم او را بـه سـ ج میـدان بدرقـه 
 یایشـان را بلنـد کردنـد و بـرایش دعـا کردنـد کردند، با نگرانی از پشت سر به او نگریستند، دسـت

 ؛291 /0 :0021امتـاع الأسـماع، مقریـزج،  ؛210و  219ش: 0919ة، یـلعثمانافی، نقض ایاس)
 (. 89/ 2 :0000محمدبن سعد، الطبقات الیبرج، 

 نماد رهبری در سیره مسلمانان معمم کردن به عنوان
کردن به عن ان یک نماد براج به ریاست رساندن رؤسا پس از حیات اـایرج پیـامبر نیـز  معمم

که خلفا معم لًا در ینگـام نشسـتن بـر  اج گ نهیره مسلمانان نیز حف  کرد به معنادارج خ د را در س
که در گزارش وقایع روز خلافـت  شدند. چنان‌می معممکردند و ‌تنت خلافت، شمشیر حمایل می

 بـن محمـد اللـه عبـد سبـ  (،00/982ق: 0018 ة،یـالنها و ةیالبداابن کثیر الدمشقی، ) قادر عباسی
ه المستظهر و  3/088طبـرج، یمـان، ) و مت کـل عباسـی( 222ق: 0020 الإنباء،ابن عمرانی، )  باللَّ

.. به آیین معمم کردن خلیفه اشاره شـده .و( 22/281ق: 0029ن یرج، نهایة الأرب فی فن ن الأدب، 
شـد. ‌.. انجـام مـی.است. معمم کردن خلیفه ت سط اشناص خاصی مانند قرات، امیـران لشـیر یـا

لیفه و روز به قدرت رسیدن او نداشت. براج مثال قرـات را یـم وقتـی بـه معمم شدن اختصاص به خ
 (.831م: 0302تاب القرا ، کتاب ال لا  و ککندج، ) کردند‌کردند، معمم می‌مقام قرا نصب می

شـد، بـراج خلـع و برکنـارج یـک ‌چنان که براج نصب خلفا و والیان از نماد عمامه استفاده می
شد. بدین ترتیـب کـه در ینگـام برکنـارج یـک شـنص ‌استفاده می رئیس یم گایی از نماد عمامه

یاج زیـادج در تـاریخ و ـ د دارد کـه ایـن ادعـا را تأییـد ‌گرفتند. نم نه‌اش را از سرش برمی‌عمامه
گ  کند و اگـر  و  کند. براج مثال خلیفه دوم به اب عبیده  راح دست ر داد که با خالد بن ولید گفت‌می

ار نیرد عمامه او را از سرش بردارد او را از فرمانـدیی سـ اه شـام برکنـار کنـد و او به اشتباه خ د اقر
 ،جطبـر) بدین ترتیب خالد از مقام خ د عزل به ییی از فرماندیان تحت امر اب عبیـده تبـدیل شـد

خالد پس از برکنارج از فرماندیی کل به یک فرمانده  زء  (.098و  091/ 9: 0918تاریخ طبرج، 
بیده دست یافته ب د. در یمین پست ب د که به اشعث ام ال زیـادج را بـه عنـ ان  ـایزه در س اه اب ع

پرداخت کرده ب د، عمر به اب عبیده نامه ن شت که او را  لب کند و عمامه از سرش بردارد تـا اقـرار 
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کند که  ایزه اشعث را از بیت المـال داده یـا از امـ ال شنصـی خـ دش داده؟ اب عبیـده خالـد را 
داد. ییی از غلامان برخاست و عمامـه خالـد را از ‌ر و او را مناخذه کرد ولی خالد پاسخ نمیاحرا

دیی؟ وقتی خالد   اب س ال امیـر را داد ‌سر او برداشت و به او گفت چرا به س ال امیر   اب نمی
راج اند با این وضعی که بـ‌غلام دوباره با دست خ دش عمامه خالد را بر سرش نهاد. م رخان ن شته

دانسـت ‌اش را برداشتند و دوباره بر سرش گذاشتند، خالد نمـی‌خالد پیش آمده ب د و یک بار عمامه
نهایة الأرب فـی فنـ ن رج، ین و  11و  و 18/ 0یمان، ) از فرماندیی عزل شده یا عزل نشده است؟

فـت را از خلا( ق 991ـ232) خ است مستیفی‌‌امیر آل ب یه وقتی می (.900و  909 /03 الأدب،
اش را نیـز از ‌بغداد برکنار کند دو نفر از دیلمیان را فرستاد و آنها او را از تنت فرود آوردنـد و عمامـه

‌  (.010/ 0: 0313زرکلی، الأعلام، ) سرش برداشتند و به گردنش انداختند
آمد که به شنص رئیس یا خلیفه دسترسی نداشتند تا عمامه از سر او بردارند بـراج ‌گاه پیش می

گفتنـد کـه فـلان رئـیس را ‌داشتند و مـی‌ن به ص رت نمادین عمامه خ دشان را از سرشان برمییمی
برکنار کردم. براج مثال در روزگارج که اعتراضات مسلمانان بر عثمان اوج گرفته ب د، عمـار یاسـر و 

 کردند. عمار براج نشان دادن شدت اعتراض خـ د، عمامـه‌گ  می و  وقاص با یم گفت‌ سعد بن ابی
عثمـان را خلـع کـردم « )هذاه لمذامتم خیعت ماک لثماا خیعت  »خ دش را از سر برگرفت و گفت: 

در واقعه حیمیـت،  (.090/ 9: 0009ذیبی، تاریخ الاسلام، (  )ام را خلع کردم‌چنان که این عمامه
خ اسـت معاویـه و علـی بـن ‌اب م سی اشعرج که با دسیسه عمرو عـاص، بـه خیـال خـ دش مـی

 خیعذت ماک خیعتهما فقد»از خلافت خلع کند عمامه خ دش را از سر برداشت و گفت: طالب را ‌ابی
یمـان، ) «ام را از سرم برداشـتم‌من یر دو را از خلافت برکنار کردم چنان که عمامه»؛ «هاه لمامتم

قبل از واقعه حرّه مردم مدینه گرویی را به س ج یزید فرستاده ب دند. وقتی که گروه اعزامی ( 880 /9
از شام به مدینه بازگشت ییی از اعراج گروه در مسجد مدینه گزارشـی از فسـق و فجـ ر یزیـد بـه 

 مذاک خیعته قد أنم  کأشهد إنم»مردم ارائه کرد و در نهایت عمامه خ دش را از سر برگرفت و گفت: 
ا از ام ر‌شما شاید باشید که من او را از خلافت خلع کردم چنان کـه ایـن عمامـه»؛ « لمامتم خیعت

  (.212/ 01: 0008بلاذرج، انساب الاشراف، ) «سرم خلع کردم
تألیفات مستقل و غیرمستقل مسلمانان در باره سنت عمامه کم نیست. درباره اصل معمم بـ دن 

کـه تحـت  و ایـن( ...مانند تحت الحنک، عذبه، ارخاء الـذیل و) تنظیم کردن ا زاج عمامه ‌و نح ه
ذیـل  کـه اینعذبه عمامه بر روج کدام دوش قـرار بگیـرد،  که اینالحنک از کدام سمت شروع ش د، 

آورج شده است. فقیهان مذایب اسلامی بـا ‌یاج شگفت .. دقت.عمامه به چه مقدار آویزان باشد و
کـه  آن تـر‌اند مستحبات عمامه را به دقت استنراج کنند. عجیب‌استناد به روایات و سیره سعی کرده
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ش د. ن یسنده کتاب الدعامـة فـی احیـام ‌دج نیز در فتاوایشان دیده میدر این امر گاه اختلافات  
آورج کرده و کتاب ‌سنة العمامة در قرن چهاردیم قمرج این اختلافات فت ایی را با مستنداتشان  مع

مستقلی را در احیام عمامه سامان داده است.  الب این است که ییی از مسـتنداتی کـه برخـی از 
طالـب در روز غـدیر ‌به آن مستند شده، یمین واقعه معمم کردن علی بن ابـی این فتاواج پراختلاف

است. ولی عجیب آن است که ییت کس از خ دش ن رسیده است پیـامبر اکـرم در ایـن واقعـه چـرا 
عمامه از پشت یا از  ل  یا از بین کتفـین آویـزان شـ د  ‌ذؤابه که اینعلی را معمم کردند؟ براج مثال 

طالب در روز غدیر معمم شـده یـیت  ـاج ‌چرا علی بن ابی که اینمیت داشته اما برایشان بسیار ای
 پرسش نداشته است! 

 اثر معمم شدن در تفسیر حدیث غدیر
را معمـم کردنـد، سـه احتمـال  امیرالمنمنیندر واقعه غدیر  چرا رس ل الله که ایندرباره 

اج در وراج ‌رگرمی ب ده و ییت انگیـزهاین کار صرفاً یک تفنن و سکه  آن ت ان مطرح کرد: ننست‌می
خ استند سنت عمامه پ شیدن را به مناطبان خ د القاء کننـد ‌‌حررت میکه  آن آن نب ده است، دوم

طالب را از این پس بـه یـک ‌خ استند با این کار نشان دیند که علی بن ابی‌‌حررت میکه  آن و س م
 اند. ‌ریاست نصب کرده

مال ننست با رویه یک شنص متشنص و محترم که وقت خ دش از بین این سه احتمال، احت
انگارد نیز ناسازگار است تا چه رسد به پیامبر بزرگ ارج که لحظه لحظـه ‌و وقت دیگران را محترم می

اج حسنه ب د و خ د آیینه اعراض از عمل لغ  و بیه ده ب د و رفتاریایش نیز ‌و  دش براج مردم اس ه
 شد.‌ ج و ی س و له  و لعب صادر نمیمانند گفتاریایش از روج ی

احتمال دوم به اندازه احتمال اول سنیف نیست، براج یمین یم در برخـی منـابع ایـل تسـنن  
انـد نشـان دینـد، پیـامبر بـا ایـن ‌اند و سعی کرده‌را به گزارش واقعه افزوده «فالتمّو »کلماتی مانند 

تـا: ‌، بـیالقارج  پ: عینی، عمدر.) کنند پ شی ترغیب‌خ استند مردم را به سنت عمامه‌عملشان می
دید که احتمال دوم نیز احتمال م  هی نیست: شـاید ‌! با این حال ش اید زیر نشان می(911 /20

اگر پیامبر در آخرین روزیاج عمرشان قصد تعلیم یک سنت خاص را داشتند چرا معمـم  که ایناول 
پ شـی بـا ‌سـنت عمامـهکـه  آن د؟ شـاید دومتر نب  یاج دیگر مهم‌شدن را انتناب کردند؟ آیا سنت

کیـد آن ‌سنت عمامهکه  آن آخرین وصیت ب دن تناسب کافی ندارد! شاید س م پ شی نیاز به اینقدر تأ
یم در آخرین سننرانی یمگانی پیامبر نداشت چرا که قبل از اسلام یـم یـک عـادت عربـی بـ د و 
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در اینجا روج داده معمم بـ دن  چه که آن آن ممسلمانان تا حد زیادج به آن پایبند ب دند، شاید چهار
سنت معمم ب دن مد نظرشان ب د یمـین کـه  اگر صرفاً که  آن نب د بلیه معمم کردن ب د، شاید پنجم

اگـر منظ رشـان  که اینشدند کافی ب د، شاید ششم ‌با عمامه در برابر این  معیت عظیم حاضر می
کید بر سنت عمامه ه را بـر سـر خ دشـان ننهادنـد؟ بـه عبـارت دیگـر پ شی ب د، چرا عمام‌صرفا تأ

طالب چه انگیزه خاصی داشت؟ این ش اید و شـ اید روشـن دیگـرج کـه در ‌انتناب علی بن ابی
 ش د. ‌مقام و  د دارد مانع از پذیرش احتمال دوم می

 شـ د، ایـن احتمـال‌خ د تأیید مـی ‌‌به با ابطال دو احتمال اول خ دکه  آن احتمال س م، افزون بر
داد ‌است که نشان می پژویش اولیه این  ‌م رد تأیید برخی ش اید نیز یست. اولین شاید یمان یافته

پ شـی و دیگـرج ‌یا و سیره پیامبر دو نماد  داگانه و  د داشته است: ییـی عمامـه در فرینگ عرب
در اینجـا و ـ د دارد،  چـه آنشـد و ‌معمم کردن کسـی کـه بـه یـک مأم ریـت بـزرگ نصـب مـی

یا آمده اسـت کـه  در برخی گزارشکه  آن پ شی نیست بلیه معمم کردن است. شاید دوم نیز‌عمامه
اج را که در یجـدیم ‌پیامبر خدا در یمان مدت ک تایی که پس از واقعه غدیر زندگی کردند، عمامه

طالب  نهاده ب دند، در ذین عامه مردم ماندگار کردند چ ن یرگاه علی بن ابیالحجه بر سر علی ‌ذج
احقـاق قاضـی ن راللـه مرعشـی، « )  لیم فم  لسّذحابکأیا»فرم دند:  دیدند می با آن عمامه می را

از روج یـ ا و ( 9 /نجم) پیامبرج که به گزارش قرآن کریم (.810 /1: 0013الحق وازیاق الباطل، 
 /نمنمنـ ) گفتند و باز به حیم قرآن کریم زبان مبارکشان از سنن لغ  پیراسته ب د، ی س سنن نمی

کردنـد کـه علـی بـا  دیدند تیرار می به چه منظ رج یرگاه علی را با این عمامه می( 88 /و قصص 9
آید، چه نیـازج بـه گفـتن ‌اش می‌دیدند که علی با عمامه‌آمد؟ مردم یمگی مثل ایشان می اش عمامه

اقرار کنـیم اج  ز این نیست که ‌این  مله و چه نیازج به تیرار کردن آن و  د داشت؟ بنابراین چاره
طالب را براج یک مأم ریت عظیم به ‌خ استند نشان دیند که علی بن ابی‌رس ل خدا با این عمل می

کنند. نیته بسیار مهمی که در اینجـا و ـ د دارد ایـن اسـت کـه عمامـه ‌ریاست مسلمین نصب می
ایـن نمـاد خ دشان را در مقابل  معیت عظیم مسلمانان، از سرشان برگرفتند و بـر سـر او نهادنـد. 

نشانه آن است که ریاست علی بر شما یمان ریاست من بر شما است. چنین معنایی از متن لفظـی 
ولایت علـی را بیـان کننـد ابتـدا بـه که  آن حدیث غدیر نیز قابل برداشت است چ ن حررت قبل از

 ولایت خ دشان اقرار گرفتند.
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 نتیجه
ایی و  نبه نشـانگی داشـته اسـت. عمامـه در این ن شتار روشن شد که عمامه، کارکردیایی معن

پ شیدن و معمم کردن دو نماد  داگانه یستند که یر کدام نشانگی خاص خ دشان را دارند. معمـم 
کردن در فرینگ  ایلی، سیره پیامبر و سیره مسلمانان پس از پیامبر نماد خاصی ب د که براج نصب 

در منـابع فـریقین آمـده اسـت کـه  کـه این. شـد‌والیان، فرماندیان  نگی و خلفا به کار گرفتـه مـی
شـد از سـر ‌حررت رس ل الله در روز غدیر عمامه منص ص خ دشان را کـه سـحاب نامیـده مـی

اج نیست بلیـه نمـادج بـ د ‌نهادند، نیته ساده بن ابیطالب برگرفتند و با آیین خاصی بر سر علی
ابراین باید این نمـاد خـاص را بـدین خ استند در حافظه تارینی امت ماندگار ش د. بن‌که پیامبر می

خ استند نشان دیند یمان ریاستی را که خ دشان بر امت داشتند، براج ‌معنا دانست که حررت می
 کنند. ‌پس از خ دشان به علی واگذار می روزگار
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 دهیچک

ن حرکت خ رشید در قرآن،  ییی از مصادیق اعجاز علمی بیـان شـده اسـت.  به عن انآیات مبیِّ
ن ؛ امـا در سـده دوم دانسـتند یمحرکت اایرج خ رشید  مسلمانان در صدر اسلام، این آیات را مبیِّ

بـا ییتـت بطلمیـ س تطبیـق دادنـد. در به عربی، این آیات را  «المجسطی»یجرج با تر مه کتاب 
این آیات را بیانگر کشفیات اخیـر  مفسران معاصر با کشف حرکات خ رشید در کهیشان، جیا دیه

آیا آیات مذک ر، دلالـت بـر حرکـات  ش د یممطرح  پرسش و اعجاز علمی قرآن دانستند. حال این 
تحلیلـی و اسـتفاده از روش ؟ بـا شـ ند یمکهیشانی خ رشید دارند و اعجاز علمی قرآن محس ب 

دیدگاه برگزیده این است که با ت  ه به عدم صراحت آیات مذک ر ارزیابی گسترده احادیث فریقین، 
در کهیشان و امیان تطبیق آیـات بـا حرکـات اـایرج خ رشـید و  ،خ رشید کهیشانیدر حرکات 

ن آاعجاز علمی قـر ق، این آیات مصداکهیشانی خ رشیدبه حرکات اشاره کننده عدم و  د روایتی 
در یـیت کتـاب و ، در ارزیابی این مصداق اعجاز علمـی فریقین روایاتاز گسترده  استفاده .نیستند

 .اج سابقه ندارد مقاله
 

ن حرکت خ رشید، آیات  :واژگان کلیدی حرکت خ رشـید، اعجـاز علمـی، احادیـث مبـین مبیِّ
 حرکت خ رشید.
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